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ش
دا

زرگ
ب حسام در فصل اول این سریال کنار مردان جنبش جنگل 

و میرزا کوچک‌خان جنگید و بعد از آن در نظام‌سوسیالیستی که فکر می‌کرد 
قرار است ظلم را از صفحه زمین محو کند، خدمت صادقانه‌اش را 

ادامه داد طوری که از همسر و دخترش لیلی هم دل کند و جدا شد

بــه گــزارش بی‌بی‌ســی، عبدالــرزاق‌اف نزدیــک بــه 14ســال در تئاتــر موســیقی-کمدی شــهر خجنــد، تئاتــر 
لاهوتــی و تئاتــر جوانــان شــهر دوشــنبه و اســتودیوی تاجیک‌فیلــم به‌عنــوان هنرپیشــه و کارگــردان 
فعالیــت کــرده اســت. در ســال‌های ۱۹90-1987 ریاســت اتحادیــه خادمــان تئاتــر در تاجیکســتان را 
برعهده داشــت و از ســال ۲۰۰۲ تا پایان عمر مدیر و رهبــر هنری تئاتــر غیردولتی »پدیده« بود و ســال ۱۹۸۷ 
عنوان افتخــاری هنرمنــد مردمــی تاجیکســتان را دریافت کــرد. یکــی دیگــر از هنرمنــدان و صاحب‌نظران 
 تاجیــک معتقــد اســت تاجیکســتان ایــن اتفــاق را کــه در دهه‌هــای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میــادی شــهر دوشــنبه 
»مرکز فرهنگی آســیای میانه« شــده بــود، مدیــون بازیگرانی چــون عبدالرزاق‌اف اســت. حســام‌آقا، نقش 
ثــار ایرانــی اســت امــا این  به‌یادماندنــی او در ســریال در چشــم بــاد هرچنــد کــه مهم‌تریــن همــکاری او بــا آ
بازیگر نامدار تاجیک پیشــتر در ســریال شــکرانه نیز نقش ســرگرد پلیس تاجیکســتان را ایفا کرده است. 
عبدالرزاق‌اف به‌گفته خودش در بیش از 80فیلم که 10 یا 15مورد از آنها، پروژه جهانی بوده‌اند، نقش‌آفرینی 
داشــته کــه مهم‌تریــن آنهــا را »مــرگ رباخــوار« می‌دانــد و می‌گویــد: »مــن در آن فیلم نقــش اساســی را بازی 
می‌کردم و این بــه 100فیلم بهترین جهان، داخل اســت. کارگردانش طاهر صابر بــود. فیلم‌های زیادی بازی 
کادمی  کردم. با باندارچوک کار کردم، با شوکشین کار کردم. البته با ایشان هم دوست بودم و با هم در یک آ
درس می‌خواندیم. تارکوفسکی دوســت صمیمی من بود و می‌آمد تاجیکســتان و من می‌رفتم مسکو. با 

استورپر کار کردم. با همه کارگردانان بزرگ تاجیکستان و ازبکستان کار کردم.«

کارنامه درخشان
ــد بــــــرای تـــئـــاتـــر و  ــایـ ــرزاق‌اف شـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ ــب عـ ــی ــب ح
انتظامی  ــزت‌ا...  عــ مانند  تاجیکستان  سینمای 
ــرای تــئــاتــر و سینمای ایــــران. ایــن‌طــوری  بــاشــد بـ
آدرس بهتری مــی‌شــود داد امــا حــســامِ در چشم 
ــه همه  ــرا کـ ــ ــت چ ــ ــده مــســتــقــل‌تــری اس ــدیـ ــاد پـ ــ ب
 نــقــش‌هــای بــه‌یــادمــانــدنــی فــیــلــم‌هــا و ســریــال‌هــا 
ــد  ــر چــه بــا بــازیــگــران‌شــان اتــحــاد و عینیت دارن اگ
اما از آنها مستقل هم هستند. حسام در فصل 
ــردان جنبش جنگل و  اول ایـــن ســریــال کــنــار مــ
ــرزا کـــوچـــک‌خـــان جــنــگــیــد و بـــعـــد از آن در  ــ ــی مــ
نظام‌سوسیالیستی کــه فکر مــی‌کــرد قـــرار است 

ظلم را از صفحه زمین محو کند، خدمت صادقانه‌اش را ادامه داد طوری که از همسر و دخترش لیلی هم 
دل کند و جدا شد و از لیلی هم مبارزی پولادین در یونیفرم خشک شورویایی ساخت. اما طولی نکشید 
که در نــامــه‌ای به دخترش اعــتــراف کــرد که شلیک کــردن، راه ساختن جهانی بــدون ظلم نیست. این 
حرف‌ها را باید از زبان عبدالرزاق‌اف با فارسی دورافتاده اما اصیلی می‌شنیدیم که روزی زیر چکمه‌های 
قدرت اول بلوک شرق قرار گرفت تا بعدا که فصل سوم در چشم باد به جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 

رسید بدانیم کدام شلیک کردن با کدام اسلحه چه دنیایی را خواهد ساخت.
حــالا رئیــس حــزب بعــث عــراق بــه عنــوان شــعبه‌ای از همــان تفکــر سوسیالیســتی داشــت چکمه‌های 
اســتالین را روی خــاک ایرانی می‌تازانــد که حســام در برابر دیکتاتــوری رضاخانی‌اش ایســتاده بــود و بیژن، 
مجنون همان لیلی تاجیک، از آن دفاع کرده بود و حالا مفهوم تازه‌ای از شلیک کردن در ادبیات مقاومت 
داشــت شــکل می‌گرفــت. بــرای همیــن هــم هســت کــه مونولوگ‌هــای حســام‌آقا پــدر لیلــی در نامه‌اش 
 به دختــری کــه مبــارزه بــرای برابــری و آزادی انســان را بــا شــلیک کــردن بــه بی‌گناه‌هــا در یونیفرم شــوروی 
اشتباه گرفته بود تا آخرین قسمت سریال طنین‌انداز می‌شود و نمی‌گذارد یادمان برود دفاع و مقاومت 

از خاک و ناموس و عشق و وطن، همیشه محترم و ستودنی است.

عزت تاجیکستان
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